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چکیده
مجموعه فرامينيفرهاي پالئوسن تا ائوسن پسین در سازند‌های كربناته جهرم در كوه گيسكان واقع در 10 
البرز  پالئوسن فوقانی-ائوسن میانی در  با سن  نیز سازند زیارت  برازجان در زاگرس و  كيلومتري شهرستان 
است.  گرديده  بازسازي  قديمه  رسوبي  محيط  آنها،  فراواني  و  براساس گسترش  و  گرفته  قرار  مطالعه  مورد 
كاهش تدريجي عمق آب در مدت رسوب گذاری سازند جهرم و با توجه به گسترش فرامينيفرهاي بزرگ 
بنتيك در این سازند کربناته باعث گرديده است تا 6 رخساره رسوبي در محيط رمپ داخلي -مياني تا خارجي 
نهشته شود. اين رخساره ها به ترتيب از بخش عميق به سمت بخش كم عمق حوضه شامل رخساره آهك 
رسی حاوي فرامينيفرهاي پلانكتوني است كه در محيط همي پلاژيك تا پلاژيك نهشته شده است و متعلق 
به رمپ خارجی است. در سازند جهرم رخساره آهكي اپركولينا وكستون تا پكستون متعلق به بخش خارجي 
رمپ، رخساره ديسكوسيكلين / نومولیت وكستون تا پكستون متعلق به بخش مياني تا خارجي رمپ، رخساره 
نومولیت وكستون مربوط به محيط مياني رمپ، رخساره نومولیت/ اوربيتوليتس وكستون تا پكستون متعلق به 
محيط مياني تا داخلي رمپ و در نهايت رخساره اوربيتوليتس/ بايوکلاست پكستون مربوط به بخش داخلي 
رمپ مي‌باشند. در سازند زیارت بررسي‌های سنگ شناسی منجر به شناسايي 11 رخساره رسوبی در محیط‌های 
رمپ داخلی، میانی و خارجی گردیده است. زير محيط رمپ خارجي شامل دو میکروفاسیس رادیولار اسپیکول 
اسفنج وکستون و بنتکي فرامينيفر پکستون است. زير محيط رمپ مياني، شامل نوموليت ديسکوسکيلينا وکستون 
تا پکستون، ديسکوسکيلينا نوموليت وکستون، جلبک قرمز نوموليت پکستون، و نوموليت پکستون مي‌باشد. 
رمپ داخلي در بر دارنده 5 ميكروفاسيس آلوئولينا - نوموليت پکستون،  ميليوليد وکستون، اينتراکلست اووئيد 
پکستون تا گرينستون، دولومکيرايت، و تبخيري مي‌باشد. با توجه به کینواختی گسترش و نوع رخساره‌ها به 
نظر می‌رسد که رسوبات سازند جهرم در زاگرس و سازند زیارت در البرز در شرایط رسوبی مشابهی در کی 

پلاتفرم رمپ کربناته از نوع هموکلین نهشته شده‌اند.

واژه‌های کلیدی: سازند جهرم )زاگرس(، سازند زیارت )البرز(، فرامينيفرهاي بنتيك بزرگ، رمپ کربناته.

مقایسه تاريخچه رسوب​گذاری سازند‌های جهرم  )زاگرس(  
و زیارت )البرز( بر مبناي فرامينيفرهاي بنتيك  ‏

مینا خطیبی مهر)1و*(- سيد علي معلمي2
1. دانشجوی دکترا، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

2. دکترا، پژوهشگاه صنعت نفت
تاریخ دریافت:88/2/16

تاریخ پذیرش:88/2/30‏ 

مقدمه
سازند جهرم

نام سازند جهرم به سن پالئوسن تا ائوسن از كوه جهرم در جنوب 
شيراز  كيلومتري جنوب خاوري   200 در حدود  شهرستان جهرم 
 .  )James and Wynd, 1965(در استان فارس اقتباس شده است
برش نمونه اين سازند در تنگ آب در يال شمالي كوه جهرم به 
ضخامت 467 متر شامل دولوميت و سنگ آهك هاي دولوميتي 
پاييني اين سازند در برش نمونه بر روي مارن هاي  است. حد 

قرار  به صورت همساز  سيلتي و دولوميت هاي سازند ساچون 
دارد. در ضمن بر اساس مطالعه انجام شده توسط صادق الوعد و 
فقيه )Sadegholvad and Faghih, 2007(، سن اين سازند در دو 
برش اطراف شيراز برمبنای مطالعه فسيل هاي فرامينيفر، پالئوسن 
پسين تا ائوسن مياني اعلام گرديده است. در نقاط ديگر همانند 
منطقه مورد مطالعه يعني فارس ساحلي مرز پاييني با سازند پابده 
به  صورت تدريجي بوده و حد پاييني سازند جهرم را بر اساس 

تغيير آهك رسي به آهك در نظر مي گيرند. 

* نویسنده مرتبط

فصلنامه زمين‌شناسي ايران، سال سوم، شماره نهم، بهار 1388،صفحات 102-87
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ناپيوستگي  آسماري  سازند  با  جهرم  سازند  بالايي  مرز 
زير  در  مرز  اين  نمونه،  برش  به‌طوري‌كه ‌در  بوده  فرسايشي 
آهك هاي با لايه بندي نامنظم و كنگلومراي داراي تركيبات آهن 
قرار دارد )James and Wynd,1965( در حالی که در منطقه مورد 
مطالعه در برش گيسكان اين مرز در محل تغيير سنگ شناسي آهك 
به آهك دولوميتي و دولوميت واقع است )Pattinson, 1968(. از آنجا 
كه تفكيك اين دو سازند در رخنمون ها به سختي امکان پذیراست 
و در نقشه هاي زمين شناسي معمولاً به صورت آسماري/ جهرم 
معرفي شده است )Liewellyn and Ahdoot, 1973(. سازند جهرم 
 .)Nadjafi et al., 2004( در محيط كم عمق دريايي نهشته شده است
فرامينيفرهاي بزرگ بنتيك به ویژه اپركولينا، نومولیت، ديسكوسیكلينا 
و اوربيتوليتس اكثريت آلوكم هاي اين سازند را تشكيل مي دهند. 
يكنواختي بسيار زياد  لايه هاي حاوي اين آلوكم ها كه به صورت 
توالي هاي توده اي مي‌باشند، باعث گرديده است تا در اين سازند 
تنوع رخساره اي مشاهده نشود، در نتیجه شواهد بسيار كمي براي 

نوسانات سطح آب دريا وجود دارد. 

سازند زیارت
يکلومتري   36 در  زيارت  سازند  نمونه  برش  مطالعه،  اين  در 
مختصات  با  توچال  روستای  شمال  در  تهران،  شرق  جنوب 
جغرافيايي ΄42 ˚51 شرقي و عرض ΄35 ˚35 شمالي برداشت 
شده است. این سازند با ضخامت 212/5 متر در بالاي کنگلومراي 
بالا  به  پایین  از  فاجان و در زير سازند کرج واقع شده است و 

دارای چهار بخش اصلی به شرح زیر می‌باشد:
 :2 بخش  متر،   12/5 ضخامت  به  تبخیری  لایه‌های   :1 بخش 
مارن به ضخامت 65 متر، بخش 3: سنگ آهک و آهک مارنی به 

ضخامت 109 متر، بخش 4: مارن به ضخامت 26 متر )شکل2(.
محيط  و  مکيروفاسيس‌ها  انواع  پتروگرافي،  دقيق  مطالعات  با 
زيارت  زيارت مشخص گردیده است که سازند  رسوبي سازند 
سرشار از فرامينيفرهاي بنتيك بزرگ به سن اوايل پالئوژن )نظير 
نوموليت و ديسکوسکيلينا( مي-باشد. با توجه به فراواني، تنوع، 
پخش و پراکندگي وسيع فرامينيفرهاي بنتکي که در قسمت‌هاي                     
کم عمق‌تر حوضه رسوبي يافت مي‌شوند از آنها به عنوان ابزار 
دقيقي جهت تعيين نوع زير محيط رسوبي قديمه رسوبات می‌توان 
استفاده نمود )Racey, 2001(. اين سنگواره‌ها در رسوبات منطقه 
رسوبي  محيط  بازسازي  جهت  و  داشته  گسترش  تحقیق  مورد 

قديمه، مورد مطالعه دقيق قرار گرفته‌اند. 
از آنجاييكه رسوبات كم عمق كربناته دريايي به سن ائوسن پسين 
)جهرم( و سازند زیارت به سن پالئوسن فوقانی-ائوسن میانی )البرز( 
داراي تنوع بسيار زياد فرامينيفرهاي بزرگ بنتيك می‌باشند، به كمك 
 ،)Beavington-Penney and Racey 2004(فسیلی مجموعه  اين 
تفسير مدل رسوبي سازند جهرم در منطقه فارس ساحلي و سازند 
کیدیگر  با  این حوضه‌های رسوبي  و  انجام شده  البرز  در  زیارت 

مقایسه شده است. 

روش مطالعه
يك  جهرم،  سازند  قديمه  رسوبي  محيط  تعيين  منظور  به 
و  و  گيري  اندازه  گيسكان  طاقديس  در  الارضي  سطح  برش 
سازند  از  نمونه   8 سازند،  اين  از  نمونه   122 تعداد  مجموع  در 
پابده و 12 نمونه از سازند آسماري نيز برداشت و مقطع نازك 
ميكروسكوپي تهيه گرديد. در مطالعات صحرايي علاوه بر نمونه 
برگيرنده  در  كه  دستي  لاگ  متري،   ۲ منظم  فواصل  با  برداري 
تغييرات عمودي ليتولوژي و لايه بندي مي‌باشد، نيز  به صورت 
هم زمان تهيه گرديد .در مطالعات ميكروسكوپي 78 مقطع نازك 
از نمونه هاي سطحي مورد مطالعه قرار گرفت. برخي از مقاطع 
منظور  به   )Red-S( قرمز  آليزارين  محلول  توسط  مکيروسکوپي 
 Dickson,( تشخيص کانی کلسيت از دولوميت به روش ديکسون
از  رخساره‌ها  نام‌گذاري  جهت  است.  شده  آمیزی  رنگ   )1965
استفاده شده است. موقعيت جغرافيايي و   )1962( دانهام  روش 

راههاي دسترسي به اين برشها در شکل 1 ارائه شده است.

آب و هواي پالئوسن - ائوسن در ايران و جهان 
به نظر مي‌رسد که در دوره‌هاي پالئوسن - ائوسن آب و هواي 
مناطق شمالي و جنوبي اندکي سردتر از قبل شده و بين مناطق سرد 
شمالي، جنوبي و مناطق گرم استوايي مناطق معتدله بوجود آمده‌اند که 
در کل باعث شکل-گيري پنج منطقه آب و هوايي همراه با اختلاف 
فصل گرديده‌اند. با توجه به مطالب فوق و وجود رسوبات تبخيري و 
توسعه چشم‌گير آه‌کهاي نوموليتي و نوموليت‌ها در ايران و سراسر 
جهان که معرف درياها و آب و هواي گرم هستند مي‌توان نتيجه 
گرفت که در دوره‌هاي پالئوسن- ائوسن آب و هوا در مجموع گرم‌تر 
از امروز بوده است و حتي درشت بودن نوموليت‌هاي ائوسن مياني 
نسبت به  نوموليت‌هاي ائوسن بالايي و اليگوسن در سراسر جهان از 
جمله البرز مي‌تواند بيان کننده اين مطلب باشد که آب و هواي ايران 
و جهان در ائوسن زيرين و مياني گرم‌تر از ائوسن بالايي و اليگوسن 

بوده است )خسرو تهراني، 1370(.
دوره  مدت  طولانی  شدن  گرم  بر  شاهدی  آغازی  پالئوژن 
سنوزوئیک می‌باشد )Zhacos et al., 2001(. در محدوده زمانی 
پالئوسن- )مرز  ائوسن  در  بالا  العاده  فوق  دمای  مدت،  کوتاه 
ائوسن  پالئوسن-  مرز  در  دما  ماکزیمم  عنوان  تحت  ائوسن( 
معرفی   )Paleocene - Eocene Thermal Maximum, PETM(
با آشفتگی  گردیده است )Scheibner et al., 2005(. این مساله 
اساسی در چرخه کربن 12 که با سب‌کتر شدن ایزوتوپ کربن 13 
همراه است )CIE(، منطبق می‌باشد. فرامینیفرهای بزرگ مهمترین 
اجزاء تشکیل دهنده پلت‌فرم‌های کربناته پالئوسن پسین - ائوسن 
پیشین هستند که با اندازه بزرگ صدف‌ها، پدیده دوشکلی1  در 

 .)Hottinger, 1998( این مرز تدریجی همراه است
پالئوسن  مرز  در  کربناته  اصلی  اجزا  از  بزرگ  فرامینیفرهای 
زیست  الیگوتروفیک   محیط‌های  در  که  بوده   ،)P-E( ائوسن   -
 .)Hottinger, 1983, 1998; Hallock et al., 1991(میک‌رده‌اند
1. Adult dimorphism
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شكل 1- موقعيت برش گيسكان در زاگرس و سازند زیارت در البرز نشان داده شده است.
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جهانی  مقیاس  در  ائوسن   – پالئوسن  مرز  در  دما  افزایش 
گسترده‌تر  توزیع  نیز  و  قطبین  طرف  به  ریفها  گسترش  با 
ارگانیسم‌های حساس به دما نظیر فرامینیفر‌های بزرگ، مرجان‌ها، 
جغرافیایی  عرض‌های  در  خزندگان  و  )منگروپ(  کرنا  درخت 
 Adams et al., 1990; Pearson et al.,( می‌شود  تایید  وسیع‌تر 

.)2001; Kiessling, 2002
گسترش  از  مانع  دریاها  آب  سطح  بالای  دمای  کلی  طور  به 
کامل ریف‌های مرجانی در عرض‌های جغرافیایی پایین گردیده 
است. علاوه بر این، افزایش گازکربنیک در اوائل پالئوسن برای 
گسترش مرجانهای ریف ساز عرض‌های جغرافیایی پایین مناسب 
نبوده و لذا باعث گردیده تا موجودات هم‌زیست ریف‌ها از بین 
بروند. لیکن افزایش دمای سطح آب دریاها در مقیاس جهانی در 
تابستان موجب از بین رفتن ارگانیسم‌های هم‌زیست با فرامینیفرهای 
بزرگ نشده است )Hallock, 2000(. در غیاب دیگر ارگانیسم‌های 
ریف‌ساز، فرامینیفرهای بزرگ، فضای آنها را اشغال نموده و به 
سرعت رشد کرده‌اند )Schibner et al., 2005(. نظر بر این است 
که تنوع سریع فرامینیفرهای بزرگ به دلیل شرایط الیگوتروفیک 
 Schibner et al.,( از پالئوسن بالایی تا ائوسن میانی بوده است
و  کم  محیط  در  غذایی  مواد  الیگوتروفیک  شرایط  در   .)2005

.)Schibner et al., 2005( مقادیر اکسیژن بالا می‌باشد

چينه شناسي سازند‌ها در برش مطالعه
سازند جهرم

سازند جهرم در كوه گيسكان به‌ طور تدريجي برروي سازند پابده 
قرار گرفته است. برش گيسكان نیز در تنگه كنج با مختصات نقطه 
شروع 51 درجه و 22 دقيقه طول جغرافيايي و 29 درجه و 11 دقيقه 
عرض جغرافيايي قرار دارد )شكل 2(. از نظر سنگ شناسي سازند 
پابده به صورت آهك رسي بوده و به تدريج با ميان لايه هاي آهكي 
 Pattinson,( تبديل به سازند جهرم مي گردد. بر اساس مطالعات قبلي
1968( مرز اين دو سازند محل تغيير سنگ شناسي و تبديل آهك 
رسي و شيل به آهك - آهك رسي در نظر گرفته شده است. ضخامت 
اين سازند در برش مورد مطالعه با احتساب بخش گذر تدريجي 191 
متر است. مرز بالايي آن با سازند آسماري داراي ناپيوستگي فرسايشي 
است. لايه هاي آهك رسي در برش مورد مطالعه كه عمدتاً در مرز 
پاييني سازند گسترش دارند، غني از فرامينيفرهاي پلانکتون مي باشد، 
در شرایطی که لايه هاي آهكي به طور عمده داراي فرامينيفرهاي 

بزرگ بنتيك هستند )شکل2(.
سازند جهرم در منطقه فارس ساحلي داراي پتانسيل مخزني خوبی 
بوده به طوري كه در ميدان موند و خشت، وجود نفت بسيار سنگين 
که در آن محرز شده و در ميادين مجاور نیز آثار هيدروكربور در اين 
سازند گزارش شده است )Fakoori and Asemani, 1983(. از این 
رو نياز به مطالعه اين سازند، از جنبه هاي مختلف زمين شناسي 
و نفتي جهت بررسي وضعيت آن و تعيين سيستم نفتي در اين 

منطقه، ضروري مي نمايد.

سازند زیارت
سازند زیارت در برش نمونه با ضخامت 212/5 متر به صورت 
هم شیب بر روی کنگلومرای قرمز رنگ فاجان و در زیر توف‌های 
سبز کرج قرار گرفته است. توالی رسوبات سازند زیارت در این 

برش از قدیم به جدید به قرار زير مي‌باشد:
- لايه‌هاي گچ و تبخيري به ضخامت 12/5 متر

- مارن 65 متر
- سنگ آهک مارني حاوي دوک‌فه‌اي، 2 متر

نوموليت‌هاي  با  همراه  لايه  آهک خاکستري، ضخيم  - سنگ 
درشت و دوکفه‌اي، 8/5 متر

کشيده  و  نازک  کفه‌ايهاي  دو  همراه  به  مارني  آهک  سنگ   -
6/5 متر

- سنگ آهک دولوميتي، ضخيم لايه و خاکستري رنگ،  2 متر
- مارن آهکي حاوي اينتراکلست، 1/5 متر

- سنگ آهک دولوميتي، ضخيم لايه و خاکستري رنگ حاوي 
اينتراکلست، 2 متر 

- سنگ آهک ضخيم لايه، خاکستري، حاوي نوموليت آلوئولين 
و گاستروپود، 37 متر

- مارن نازک لايه، 3 متر
- سنگ آهک مارني به همراه ميان لايه‌هاي تبخيري ، 9/5متر

- مارن نازک لايه، 1 متر
- سنگ آهک مارني، 24 متر

-  مارن به همراه ميان لايه‌هاي تبخيري، 7 متر
- تبخيري، 5 متر

- مارن آهکي، 15 متر
- مارن، 3 متر

- مارن آهکي همراه با تبخيري، 8 متر

رخساره ها
سازند جهرم

فرامينيفرهاي بزرگ بنتيك در شناسايي رسوبات دريايي كم عمق 
بخش تروپيكال عهد حاضر و قديمي حائز اهميت هستند. دانش 
ما نسبت به آنها در طي سي سال اخير بسيار زياد شده است. اين 
اطلاعات به ويژه در رابطه با گسترش آنها نسبت به عمق آب و 
  .)Beavington-Penney and Racey 2004( مورفولوژي آنها است
مطالعات جامعي كه تا کنون صورت گرفته است نشانگر اين مطلب 
است كه فرامينيفرهاي بزرگ در آبهاي گرم در زون فوتيك وجود 
  )Hohenegger, et al.,1999( دارند. طبق نظر هوهنگر و همکاران
آنها در عمق كمتر از 50 متر در ريف مرجاني شمال غرب جزيره 
سسكو1  در ژاپن و همچنين گونه هاي عهد حاضر نومولیت در 20 
تا 70 متري عمق آب مشاهده شده اند. در اين مطالعه، بر اساس 
گسترش فرامينيفرهاي بزرگ بنتيك در توالی رسوبات آهكي سازند 
جهرم 6 رخساره مربوط به رمپ‌های خارجی، میانی و داخلی به 

شرح زير شناسايي شده است: 
1. Sesoko
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شكل A -2، ستون چینه شناسی مقطع مورد مطالعه در كوه گسيكان درشرق شهرستان برازجان همراه با محل نمونه برداري از سازند جهرم 
نشان داده شده است )اقتباس از نقشه 1:100000 برازجان، شرکت ملي نفت Liewellyn and Ahdoot, 1973، B (ستون چینه شناسی سازند 

زیارت در برش نمونه.
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مکیروفاسیس‌های رمپ خارجی
1- مادستون پلانکتونیکی1  

اين رخساره متعلق به بخش عميق حوضه و شامل شيل هاي آهكي تا 
آهك رسی داراي گونه هاي مختلف فرامينيفرهاي پلانكتونيك و سوزن 
اسفنج  با بافت مادستون مي‌باشد. به دليل وجود فسيل هاي شاخص 
همانند هنتكنينا، اين رخساره متعلق به سازند پابده درنظر گرفته مي شود 
)شکل 3، تصویرA(. در رخنمون صحرايي لايه هاي شيل آهكي  به طور 
مشخص هوازده بوده و معمولاً برجستگي هاي پوشيده اي را تشكيل 
مي‌دهند. اگرچه اين رخساره داراي فرامينيفرهاي پلانكتوني فراواني 
است )شکل 3، تصویرB( ولي به طور پراكنده و محدود شامل ذرات 
ريز اكينودرم ، استراكود و فرامينيفرهاي نودوساريا مي‌باشد. وجود پيريت 
به مقدار زياد در لايه هاي شيلي همراه با نبود شواهد آشفتگي زيستي از 
مشخصه اين رخساره است. اين رخساره در زير خط اثر امواج طوفاني 
و محيط كم انرژي يعني در جايي كه رسوب گذاری عمدتاً توسط ته 
نشست رسوبات ريز دانه ) همانند فرامينيفرهاي پلانكتوني، رس ها و 
گل كربناته( صورت مي گيرد، مشاهده مي‌شود. به دلیل نبود ارگانيسم 
هاي فوتيك مي‌توان گفت كه شيل ها و آهك رسی داراي فرامينيفرهاي 
پلانكتوني مربوط به آبهاي عميق بوده و در بخش هاي عميق و دور از 

ساحل )Distal( پلاتفرم كربناته نهشته شده اند )شكل 7(.  

2- اپرکولینا  وکستون تا پکستون2
اين رخساره داراي فرامينيفرهاي بزرگ و كشيده اپركولينا با بافت 
وكستون تا پكستون مي باشد. فسيل هاي همراه با اين رخساره شامل 
درصد كمي از فرامينيفرهاي پلانكتوني و ديگر فرامينيفرهاي بزرگ 
 .)Cكشيده و باريك همانند ديسکوسکيلينا است )شکل 3 ، تصویر
زمينه اين رخساره ميكرايتي بوده و بافت وكستون تا پكستون را 
ايجاد نموده است. در روي زمين به صورت ماکروسکوپي رخساره 
وكستون تا پكستون به رنگ خاكستري تيره تا قهوه اي و بعضا رسی 
همچنين  باشد.  مي  اپركولينا  بنتيك  بزرگ  فرامينيفرهاي  با  همراه 
همراه اين رخساره فرامينيفرهاي پلانكتوني پراكنده و ذرات اكينودرم 
همراه با سوزن هاي آنها و ديتروپا قابل مشاهده است. استراكود و 
فرامينيفرهاي نودوساريا در مقاطع نازك در اين رخساره وجود دارند.
همكاران   و  سینكلر  توسط  شده  انجام  مطالعات  اساس  بر 
آلپ  ناحيه  ائوسن  رسوبات  روي  )Sinclair et al., 1998(بر 
پاييني رمپ مياني و  اپركولينا مربوط به بخش  فرانسه، رخساره 
زير خط اثر امواج تفسير شده است. از طرفي طبق نظر  گيلهام و 
بريستو )Gilham and Bristow, 1998(، رخساره اپركولينا ائوسن 
پشت  محيط  به  متعلق  دلک‌ادی3  سیرا  پلاتفرم  به  مربوط  بالايي 

سدي تا رمپ خارجي است. 
بافت زمينه ميكرايتي اين رخساره بيانگر رسوب گذاری در بخش هاي 
كم انرژي بوده و در زير خط نرمال امواج واقع است و به دلیل نفوذ و 
هجوم دوره اي رسوبات درشت تر براثر امواج طوفاني مي تواند به فرم 
بافت پكستون باشد. در برش مورد مطالعه به دلیل موقعيت قرار گيری اين 

رخساره )در بلافصل رخساره پلانکتوني(، وجود فرامينيفرهاي پلانكتوني 
همراه با آن و نبود جلبك قرمز بيانگر رسوب گذاری در شرايط نوري و 

در بخش خارجي رمپ كربناته است ) شكل 7(. 

مکیروفاسیس‌های رمپ خارجی-میانی
3- دیسکوسیکلین-نومولیت پکستون تا وکستون4 

در اين رخساره علاوه بر ديسكوسيكلينا و نومولیت )كشيده( كه 
به فراوانی در اين رخساره گسترش دارند، فسيل هاي اكتينوسیکلينا، 
هتروستژينا، خرده هاي اكينودرم، گلوبيژرينا و به مقدار كم گلوبوروتاليا 
هم مشاهده مي‌-شوند. ضخامت این رخساره حدود 28 متر است. بافت 
اين رخساره پكستون تا وكستون است )شکل 3، تصویر D(. رخساره 
ديسكوسیكلينا توسط محققين زيادي مطالعه شده و نظرات متفاوتي را در 
 Loucks et al.,(مورد آن ارائه نموده‌اند به طوری که لوکس و همكاران
1998(  عقيده دارند كه فرم هاي بيضوي شكل ديسكوسيكلينا مربوط به 
رمپ داخلي و بالاي خط اثر امواج و فرم هاي كشيده و مسطح  مربوط به 
رمپ مياني تا خارجي است. جيل )Geel, 2000( اين رخساره را متعلق به 
آبهاي عميق تر از رخساره آسلينا  ولي كم عمق تر از  رخساره اپركولينا 
دانسته است. همچنين در نهايت ریسی )Racey, 1994(  و باوینگتون پنی 
و همکاران )Beavington-Penney, et al., 2006( با مطالعه اين رخساره 
در سازند سيب  به سن ائوسن مياني در عمان )معادل بخشي از سازند 
جهرم( عقيده دارند كه رخساره ديسكوسيكلينا مربوط به رمپ خارجي 
است. بنابر اين گسترش اصلي اين رخساره در منطقه مورد مطالعه با توجه 
به موقعيت آن در ستون چينه شناسی مربوط به بخش مياني تا خارجي 

رمپ كربناته است )شكل7(.

4- نومولیت وکستون5 
 در برش گيسكان، رخساره نومولیت داراي ضخامت 25 متر با 
بافت پكستون تا وكستون است. بخش پاييني اين رخساره همراه 
با اپركولينا ) به طور كم( و خرده هاي اكينودرم است. در بخش 
تنهايي  به  ضخيم  عرضي  مقطع  با  بزرگ  هاي  نوموليت  بالايي 

 .)E گسترش دارند )شکل 3، تصویر
زيادي  محققين  نوموليت،  رخساره  موقعيت  با  ارتباط  در 
مطالعاتي را انجام داده اند، به طوري كه ریسی )Racey, 1994(  با 
مطالعه سازند سيب6 به سن ائوسن مياني در عمان، انواع مختلف 
نوموليت ها به همراه آسلينا، ديسكوسیكلينا و آلوئولينا را مربوط 
به رمپ مياني درنظر گرفته است. باسی )Bassi, 1998( نوموليت 
ها به همراه آسلينا در نهشته هاي ائوسن پسين در شمال ايتاليا را 
مربوط به رمپ مياني و بخش بالايي رمپ خارجي دانسته است. 
محيط رخساره نومولیت بسته به وجود انواع فرامينيفرها مي‌تواند 
از بخش بالايي رمپ خارجي تا رمپ مياني تغيير نمايد. بنابر اين 
رخساره نوموليت  در صورتي كه با ديسكوسيكلينا و يا اپركولينا 
همراه شود متعلق به رمپ خارجي است و به تنهايي گسترش آن 

مربوط به رمپ مياني است )شكل 7(.
1. Planktonic mudstone
2. Operculina wackestone-packstone
3. Sierra del Cadi

4. Discocyclina –nummulites packstone to wackestone
5. Nummulites wackestone
6. Seeb
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مکیروفاسیس‌ رمپ میانی- داخلی
5- نومولیت- اوربیتولیتس وکستون تا پکستون1 

 در كوه گيسكان ضخامت اين رخساره كم بوده و در حدود 7 متر 
اندازه‌گيري شده است. در بافت اين رخساره پكستون تا گرينستون 
است که در آن نومولیت، اوربيتوليتس به طور فراوان و ميليوليده و 

 .)F بريوزوآ به طور جزئي وجود دارند )شکل3، تصویر
براي مجموعه نوموليت هاي بزرگ و قوی جثه2 و اوربيتوليتس، 
محيط  كم عمق و محصور پيشنهاد مي​گردد. البته محققين زيادي 
بخش‌هاي  در  اوربيتوليتس  وجود  نادر  طور  به  كه  دارند  عقيده 
 (Hohenegger et al. 1999; Hohenegger, 2000; .عميق‌تر نادر مي​باشد

 )Langer and Hottinger, 2000
بهر حال وجود ميليوليده وجلبك‌هاي سبز مي‌تواند به تفسير اين 
نمايد و رسوب‌گذاري آن را مربوط به بخش كم  رخساره كمك 
عمق دريا دانست. از آنجاييكه اوربيتوليتس و نومولیت در محيط هاي 
متفاوت وجود دارند )Hohenegger et al., 1999( لذا اين رخساره 
مي تواند بيان‌گر انتقال اوربيتوليتس از قسمت هاي كم عمق تر به 

شکل3- تصاوير مکيروسکوپي از رخساره‌هاي مختلف سازند جهرم در برش گيسکان، A- رخساره پلانکتوني با بافت مادستوني همراه با 
فسيل دارای هنتیکنیا متعلق به سازند پابده و مربوط به بخش عميق حوضه، B- رخساره پلانكتوني در بخش هاي پاييني سازند جهرم و در مرز 
گذر بين اين سازند و سازند جهرم، C- رخساره اپرکولينا با بافت پكستون،  D- رخساره ديسکوسیکلينا- نومولیت با بافت پکستون، فراواني 
ديسکوسیکلينا همراه با نوموليت هاي با ديواره نازک و کشيده و خرده هاي اپرکولينا در شکل مشاهده مي شود، E - رخساره نومولیت با بافت 

پکستون، نوموليت ها به صورت دوکي شکل و داراي ديواره ضخيم مي باشند، F- رخساره نومولیت- اوربيتوليتس با بافت وكستون، G- رخساره 
اوربيتوليتس- بايوکلست پکستون حاوي جلبک سبز، خرده‌هاي جلبک قرمز و ايکنودرم، ميليوليده و ديگر فرامينيفرهاي لاگوني.

بخشهاي عميق تر باشد و در نتيجه آن را مي توان مربوط به محدوده 
حد واسط و تدريجي بين رمپ مياني و داخلي دانست )شكل 6(.

مکیروفاسیس‌رمپ داخلی
6- اوربیتولیتس بایوکلست پکستون3

  اين رخساره در كوه گيسكان بالاترين لايه سازند جهرم را 
اين  ناپيوسته بر روي  به طور  مي دهد و سازند آسماري  تشكيل 
رخساره نهشته شده است. ضخامت این رخساره 31 متر و داراي 
بافت گرينستون تا پكستون همراه با فسيل هاي اوربيتوليتس، ميليوليده، 
روتاليا، گاستروپود، جلبك سبز و خرده های دوكفه اي و اكينودرم 
مي‌باشد )شکل G ،3(. رخساره اوربيتوليتس را بسياري از محققين                                                                                    
Ghose, 1977; Geel, 2000; Racey, 2001; Beavington-
Penney, et al., 2006( مربوط به بخش كم عمق رمپ داخلي، 
لذا  اند.  محيط پشت ريفي و محيط هاي محصور درنظر گرفته 
رخساره،   اين  در  لاگوني  شاخص  فسيل‌هاي  همراهي  دلیل  به 

مي‌توان آن را به رمپ داخلی نسبت داد.

1.  Nummulites –orbitolites wackestone- packstone
2. Robust
3. Orbitolites- bioclast packstone
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سازند زیارت
ميکروفاسيس‌های رمپ خارجی

1- راديولار اسپکيول اسفنج وکستون1
در اين مکيروفاسيس اسپکيول اسفنج 5 تا 10 درصد و راديولر 
به طور متوسط 5 درصد وجود دارد که در کی زمينه گلي تا رسي 

 .)A ،4 محصور مي‌باشند )شکل

2- بنتکي فرامينيفر پکستون2
در اين مکيروفاسيس در حدود 10 تا 15 درصد از انواع مختلف 
قطعات خرد شده اسکلتي از قبيل فسيل‌هاي ايکنوئيد، برايکوپود، دوکفه‌اي 
نازک مربوط به درياي باز مشاهده مي‌شوند. از نظر فراواني، نوموليت در 
حدود 5 درصد، ديسکوسکيلينا 10 درصد، خرده‌هاي ايکنوييد 10 درصد 
خرده‌هاي برايکوپود حدود 10 درصد از اجزاي اصلي تشيکل دهنده اين 
مکيروفاسيس مي‌باشند. اين مکيروفاسيس شاخص مناطق درياي باز و 

بخش رمپ خارجي است )شکل B ،4 و شکل 8(.

ميکروفاسيس‌های رمپ ميانی
3- نوموليت- ديسکوسکيلينا وکستون تا پکستون3

و  ديسکوسکيلينا  فراوان  مقدار  به  مکيروفاسيس  اين  در 
نوموليت وجود دارد. ديسکوسکيلينا با فراواني 20 تا 25 درصد، 
حجم اصلي آلوکم‌ها را تشيکل مي‌دهد. مقدار کمتري نوموليت 
اندازه  مي‌شوند.  ديده  مکيرايتي  زمينه  در  درصد(   15 )حدود 

.)D و C ،4 ديسکوسکيلين‌ها تا 4 ميلي‌متر نيز مي‌رسد )شکل
هيالين  پوسته  با  بزرگ  بنتکي  فرامينيفر‌هاي  وجود  به  توجه  با 
نظير ديسکوسکيلينا و نوموليت و نبود فرامينيفر‌هاي بنتکي با پوسته 
پورسلانوز )تيره(، اين مکيروفاسيس به محيط رسوبي مربوط به بخش 

.)Sinclair et al., 1998( رمپ مياني درياي باز نسبت داده مي‌شود

4- ديسکوسکيلينا- نوموليت وکستون4
در اين مکيروفاسيس به مقدار فراوان نوموليت و ديسکوسکيلينا 
وجود دارد. نوموليت‌ها با فراواني 20 درصد، حجم اصلي آلوکم 
 15 )حدود  ديسکوسکيلينا  کمتري  مقدار  به  مي‌دهد.  تشيکل  را 

درصد( در زمينه مکيرايتي ديده مي‌شوند.
توجه  با  مي‌رسند.  نيز  ميلي‌متر   4 تا  ديسکوسکيلين‌ها  اندازه 
نظير  هيالين  پوسته  با  بزرگ  بنتکي  فرامينيفر‌هاي  وجود  به 
ديسکوسکيلينا و نوموليت و نبود فرامينيفر‌هاي بنتکي با پوسته 
مربوط  به محيط رسوبي  مکيروفاسيس  اين  )تيره(،  پورسلانوز 
 Sinclair( باز بخش رمپ میانی نسبت داده مي‌شود به درياي 

et al., 1998( )شکل E ،4 و شکل 8(.

5- جلبک قرمز- نوموليت پکستون5
اسکلتي  خرده‌هاي  فراوان  مقدار  به  مکيروفاسيس  اين  در 

 22 فراواني  با  نوموليت‌ها  دارد.  وجود  قرمز  جلبک  و  نوموليت 
اين  اندازه  مي‌دهند.  تشيکل  را  آلوکم‌ها  اصلي  حجم  درصد، 

.)F ،4 نوموليت حدود 3 ميلي‌متر مي‌باشد )شکل
در اين رخساره به مقدار کمتر مي‌توان ديسکوسکيلينا، ايکنودرم، 

بريوزوآ و خرده‌هاي دوکفه‌اي مشاهده نمود. 
فرايند خرد شدگي گاهي در مکيروفسيل‌هاي بنتکي )فرامينيفر‌ها( 
ديده مي‌شود. اين مکيروفاسيس به دليل داشتن فرامينيفر‌هاي بنتکي 
با پوسته روشن نظير نوموليت و ديسکوسکيلينا و همچنين جلبک 
قرمز، از نظر محيط رسوبي مربوط به بخش رمپ مياني درياي باز 

.)Flugel, 2004( مي‌باشد

6- نوموليت پکستون6 
در اين مکيروفاسيس فرامينيفر بنتکي از نوع نوموليت با فراواني 
30-20 درصد، حجم اصلي آلوکم‌ها را تشيکل مي‌دهد که به صورت 
پراکنده در زمينه مکيرايتي قرار گرفته است. از نظر اندازه  نوموليت‌ها 
درشت بوده، که گاهي اندازه آنها به 3 ميليمتر هم مي‌رسد. خرده‌هاي 
ايکنوئيد با فراواني در حدود 5 درصد در اکثر مقاطع مربوط به اين 

مکيروفاسيس مشاهده مي‌شود.
از فرايندهاي دياژنتکيي رايج که در اين مکيروفاسيس مشاهده 
مي‌شود وجود استيلوليت‌ها و درزه‌هاي انحلالي مي‌باشد. در امتداد 
درزه‌ها مي‌توان تجمعي از مواد غير قابل حل را مشاهده نمود. همچنين 
فسيل‌ها در بعضي موارد آثار خرد شدگي را نشان مي‌دهند )شکل 
A،5  و B(. در اين مکيروفاسيس نوموليت‌ها حجم اصلي آلوکم‌ها را 
تشيکل مي‌دهند. اندازه و شکل نوموليت‌ها به طور مشخص در ارتباط 

با نوع محيط رسوبي مي‌باشد.
 .)Vennin et al., 2003; Beavington-Penney et al., 2006(
به  مربوط  درشت  و  کشيده  نوموليت‌هاي  که  طوري  به 
نشان  و  بوده  عميق‌تر  آب‌هاي  و  ساحل  از  دور  بخش‌هاي 
مي‌باشد  رسوب‌گذاري7  فضاي  ميزان  در  افزايش  دهنده 

)Beavington-Penney and Racey, 2004( )شکل 8(.
بالاي خردشدگي ذرات  از زمينه مکيرايتي و درجات  تريکبي 
نشان دهنده برگشتگي بافتي است که مي‌تواند توسط يک محيط 
کم انرژي که به صورت اتفاقي تحت تأثير امواج شديد قرار گرفته 
است توضيح داده شود، به طوري که انرژي امواج در حدي است 
نيست که  آنقدر قوي  اما  آلوکم‌ها مي‌شود  که سبب خردشدگي 

سبب از بين رفتن زمينه مکيرايتي گردد.
بر اين اساس مي‌توان نتيجه گرفت که اين مکيروفاسيس در زير 

خط اثر امواج و در بخش هاي رمپ مياني تشيکل شده است.

ميکروفاسيس‌هاي رمپ داخلی
7- آلوئولينا - نوموليت پکستون8

درصد   25 تا   20 فراواني  با  نوموليت  مکيروفاسيس  اين  در 
1. Radiolar sponge spicule wackestone
2. Benthic foraminifera packstone
3. Nummulite- discocyclina wackestone to packstone
4. Discocyclina- nummulite wackestone

5. Red Algae-nummulite packstone
6. Nummulites packstone
7. Increase of accommodation space
8. Alveolina- nummulites packstone
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آلوکم‌ها  اصلي  حجم  درصد   15 تا   10 فراواني  با  آلوئولينا  و 
اين  دهنده  تشيکل  نوموليت‌هاي  اندازه  مي‌دهند.  تشيکل  را 
 .)C ،5 مکيروفاسيس به طور ميانگين 1/5 ميليمتر است )شکل
از فرايندهاي دياژنتکيي قابل مشاهده در اين مکيروفاسيس تراکم 
)به صورت درزه‌هاي انحلالي و استيلوليت(  شيميايي  و  فيزيکي 
مي‌باشد. وجود فرامينيفر بنتکي آلوئولينا معرف بخش رمپ داخلي1  
و فرامينيفر بنتکي از نوع نوموليت معرف بخش رمپ مياني2  در 
پلت‌فرم کربناته مي‌باشد، که به دليل فراواني قابل توجه نوموليت و 
در مقايسه با آلوئولينا مي‌توان آن را به بخش جلوي ريف نسبت داد.

8- ميليوليد وکستون3 
در اين رخساره فرامينيفرهاي بنتکي از نوع ميليوليد فراوان‌ترين 
جزء تشيکل دهنده هستند. علاوه بر آن  مي-توان از خرده‌هاي 
دوک‌فه‌اي و مخصوصاً جلب‌کهاي قرمز نام برد. اين رخساره در 
بعضي قسمت‌ها به صورت کامل يا انتخابي دولوميتي شده است. 
در  ميليوليد  نوع  از  خصوصاً  بنتکي  فرامينيفر  زياد  مقادير 
مي‌باشد  عمق  کم  محيطي  شرايط  از  حاکي  رخساره  اين 
حدود  فراواني  نظر  از   .)Vaziri-Moghaddam et al., 2006(
تشيکل  ميليوليد  را  مکيروفاسيس  اين  اصلي  اجزاء  درصد   25
به  مکيروفاسيس  اين  ميليوليد‌هاي تشيکل دهنده  اندازه  مي‌دهد. 
طور ميانگين 0/3 ميليمتر مي‌باشد که در زمينه مکيرايت پراکنده 
هستند )شکل D ،5(. از آنجا که ميليوليدها ترجيح مي‌دهند در 
عموماً  کنند،  زندگي  نرم  بستر  سنگ  و  کم  آشفتگي  با  آب‌هاي 
اما  مواد غذايي هستند  از  يا غني  شاخص محيط‌هاي لاگوني و 

.)Geel, 2000( در بخش‌هاي جلوي ريف نيز مشاهده می‌شوند

9- اينتراکلست اووئيد پکستون تا گرينستون4
اين مکيروفاسيس حاوي اووئيد و قطعات اينتراکلست مي‌باشد. 
اجزاء اصلي اين مکيروفاسيس اووئيد با فراواني 25 درصد مي‌باشد. 
اندازه اووئيدهاي تشيکل دهنده اين مکيروفاسيس به طور ميانگين 
0/2 ميلي‌متر مي‌باشد. اووئيدها در اکثر موارد داراي فابريک مماسي 
مي‌باشد که نشان‌گر انرژي زياد محيط رسوبي است. ديگر اجزاء اين 
مکيروفاسيس اينتراکلست با فراواني حدود 15 درصد مي‌باشد. لازم 
.)E ،5 به ذکر است که جنس زمينه از سيمان اسپارايتي است )شکل

10- دولومکيرايت يا دولومادستون5
 10 اندازه حدود  بلورهاي دولوميت در  اين مکيروفاسيس  در 
با  رنگ  تيره  و  غير شکل‌دار  متراکم،  به صورت  مکيرون   70 تا 
بافت  از  آثاري  وضوح  به  مي‌شود.  مشاهده  مستقيم  خاموشي 
اين  در  مي‌توان  را  اينتراکلست  ذرات  صورت  به  اوليه  رسوبي 
ميزان  به  مکيروفاسيس  اين  در  نمود.  مشاهده  مکيروفاسيس 

ناچيزي خرده‌هاي اسکلتي همانند استراکد و ميليوليد وجود دارد. 
از فرايند‌هاي دياژنزي قابل مشاهده در اين مکيروفاسيس وجود 
آشفتگي زيستي، درزه‌هاي انحلالي و استيلوليت بوده که در امتداد 
با   .)F ،5 پيدا کرده است )شکل آنها مواد غير قابل حل تجمع 
توجه به اندازه خيلي ريز بلورها، حضور ذرات پراکنده کوارتز در حد 
سيلت، حفظ بافت رسوبي اوليه و نبود فسيل، به نظر مي‌رسد که اين 
دولوميت‌ها از نوع اول بوده و در شرايط سطحي، دماي پايين و در 

.)Adabi, 1996( محيط‌هاي جزر و مدي تشيکل شده‌اند

11- رخساره تبخيري6 
رسوبات تبخيري اصولاً در نواحي خشک و در عرضهاي جغرافيايي پايين 
به ویژه در مناطقی که دما و تبخیر خيلي بالاست و ميانگين نزولات ساليانه 
خيلي کم تشيکل مي‌گردد )Hallam, 1993; Warren, 2006(. محل 
اصلي نهشته‌هاي سولفاتي دريايي امروزي در بخش بالايي پهنه‌هاي جزر و 
مدي و بين حد جزر و مدي است )Tucker, 1991(. مناطقی که آب 
دريا توسط فرايند‌هاي مويينه به سطح آورده مي‌شود و يا توسط 
سيلاب‌هاي سطحي7 در سطح تخليه مي‌شود. ژيپس‌هاي تشيکل شده 
در اين نواحي حالت ديسکي شکل، رز مانند و يا حالت کريستال‌هاي 
دو قلويي8  دارند. در سازند زيارت لايه‌هاي تبخیری تشيکل دهنده 
اين رخساره که در قاعده توالي رسوبات سازند زيارت قرار دارند، 
اين تبخيري‌ها توسط  تا 13 متر مي‌باشند.  بين 5  داراي ضخامتي 
لايه‌هاي مارني دنبال مي‌شوند. شناسايي کاني‌هاي سولفاته عمدتاً بر 

مبناي شکل بلوري و خصوصيات پتروگرافکيي آنها است. 
مطالعات مقاطع نازک حاکي از آن است که بلورها داراي شکل 
الواري9، داراي برجستگي کم و بيرفرنژانس ضعيف مي‌باشند. اين 
ويژگي‌ها تايکدي بر ترکیب کانی‌شناسی ژيپس است، در حالي که 
بلورهاي انيدريت برجستگي بالاتر و بيرفرنژانس قوي‌تري نسبت 
به ژيپس دارند. اندازه بلورهاي ژيپس بين 40 مکيرون تا حدود 
1 ميلي‌متر، با ميانگين حدود 0/2 ميليمتر است. نبود کلسيت‌هاي 
و  دم-چلچله‌اي10   بلورهاي   شکل  به  ژيپس  از  بعد  دروغين 
ماتريکس  زمينه  در  منوکلينکي  فرم‌هاي  و  شکل  عدسي  يا 
غير‌سبخايي  محيط‌هاي  در  آنها  تشيکل  بر  تايکدي  مکيريتي 

 .)Spencer and Lowenstein, 1990( است
عموماً فرمهاي ديسکي يا عدسي شکل حاکي از رشد بلورهاي 
ژيپس به صورت جابجايي در بين رسوبات رخساره‌هاي بالايي 
حاضر  عهد  سبخايي  تبخيري   محيط‌هاي  در  جزرومدي  بين 
 .)Demicco and Hardie, 1994( امروزي نظير خليج فارس است
علاوه بر اين، نهشته‌هاي نرمال سبخايي شامل لامينه‌هاي مکيروبي 
سولفات‌هاي  آواري،  سيليسي  گل‌هاي  يا  دريايي  کربنات‌هاي 
عکس،  بر  مي‌باشند.  باد  توسط  شده  ماسه‌هاي حمل  و  نودولي 
حاوي  لايه‌اي،  بين  صورت  به  که  گسترده  لامينه‌هاي  وجود 

1. Inner ramp
2. Middle ramp
3. Miliolid wackestone
4. Intraclast ooid packstone to grainstone
5. Dolomicrite or Dolomudstone

6. Evaporite facies
7. Flood recharge
8. Twinned Crystals
9. Lath-like
10. Swallow Tail
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لامينه‌هاي تشيکل شده از مواد آلي است، نشان از نهشته شدن 
در  سالينا  نظير  آبي  زير  محيط‌هاي  در  تبخيري  کاني‌هاي  اين 
نکته جالب توجه در مقطع مورد  محيط‌هاي کم‌عمق مي‌باشد. 
مطالعه، پيوستگي لايه‌هاي لامينه‌اي ژيپس است که به بيش از 
چند ده متر مي‌رسد. بلورهاي ژيپس به صورت ريز تا درشت، 

 Radiolar sponge( راديولار اسپکيول اسفنج وکستون -A ،شکل4- تصاوير مکيروسکوپي از میکروفاسیس‌های مختلف سازند زیارت
spicule wackestone(، در نمونه شماره Z141 )نور طبيعي(. B- بنتکي فرامينيفر پکستون )Benthic foraminifera packstone( در 
 Nummulites- discocyclina wackestone to( نوموليت- ديسکوسکيلينا وکستون تا پکستون -C ،)نور طبيعي( ،Z119 نمونه شماره

packstone( در نمونه شماره Z118، )نور طبيعي(، D- تصویری از رخنمون رخساره نومولیت دیسکوسیکلینا وکستون تا پکستون، برش نمونه 
سازند زیارت، E- ديسکوسکيلينا- نوموليت وکستون )Discocyclina- nummulites wackestone( در نمونه شماره Z117، )نور پلاريزه(،  

F- جلبک قرمز- نوموليت پکستون )Red algae- nummulites packstone( در زمينه مکيرايتي، نمونه شماره Z105، )نور طبيعي(.

الواري، موازي و گاه شعاعي قابل مشاهده است. نبود ساخت​هاي 
سولفاتي،  ندول‌هاي  اينتروليتکي،  ساخت  پرنده‌اي،  چشم 
پرنده‌اي حاکي  قفس  و ساخت  ترک خورده، سيلت  قشر‌هاي 
 )Warren, 2006( از تشيکل آنها در محيط‌هاي زير آبي1 است

.)Hو G ،5 شکل(

1. Subaqeous

 الگ�وي گس�ترش رخس�اره ه�اي س�ازند‌های جهرم 
و زیارت

با توجه به شناسايي رخساره‌ها در سازند جهرم )زاگرس( و 
زیارت )البرز( مي توان نتيجه گرفت که اين  سازند‌ها در نواحي 
مورد مطالعه تا حدود زيادي قابل مقايسه با يکديگر می‌باشد و 
شرايط کلي پلاتفرم کربناته و نحوه رسوب گذاری در اين نواحی 
همخواني خوبی را نشان مي‌دهند.  در سازند جهرم ابتدا رخساره 
تشكيل  مطالعه  مورد  منطقه  در  حوضه  عميق  بخش  به  مربوط 
رخساره  عمق حوضه  كاهش  با  تدريج  به  و   )1 )رخساره  شده 
رمپ  داخلی  و  مياني   ، خارجي  هاي  محيط  در   6 الي   2 هاي 
9(. شواهد موجود  7 و  اند )شکلهای  نموده  ته نشست  كربناته 
نظير فقدان رخساره هاي تخريبي و گسترش وسيع پلاتفرم هاي 

کربناته در مدت رسوب گذاری سازند جهرم، نشان مي دهد که 
بخش فارس ساحلي از حوضه زاگرس در زمان ائوسن مياني تا 
پسين داراي يک روند رسوب گذاری پايدار )از نقطه نظر فعاليت 
هاي تکتونکيي( بوده است. با مقايسه الگوي رسوب گذاری اين 
پلاتفرم  تر  جنوبي  نواحي  در  مشابه خود  هاي  سازند  با  سازند 
 )Boukhary, et al., 2006(  ) دامام  و  هاي سيب  )سازند  عربي 
مي توان نتيجه گرفت که مابين نواحي شمالي خليج فارس کنوني 
محيط  ارتباط  عربي(  پلاتفرم  مرکزي  هاي  )بخش  آن  و جنوبي 
رسوبي گسترده اي وجود داشته است )Ziegler, 2001(. فقدان 
فقدان  کربناته،  کشندي  هاي  پهنه  گسترش  سدي،  هاي  ريف 
تغييرات  بالاخره  و  حوضه  نواحي  تمامي  در  تخريبي  رسوبات 
تدريجي و نامحسوس رسوبات پلاژيک تا همي پلاژيک سازند 
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شکل 5 - تصاوير مکيروسکوپي از میکروفاسیس هاي مختلف سازند زیارت، A-  تصویری از رخنمون کی سنگ آهکی حاوی رخساره 
نومولیت پکستون، برش نمونه سازند زیارت، B- نوموليت پکستون )Nummulites packstone( همراه با خرده‌هاي جلبکي در نمونه 

شماره Z107/5، )نور طبيعي(، C- آلوئولينا - نوموليت پکستون )Alveolina- nummulites packstone( در نمونه شماره Z108، )نور 
پلاريزه(.D  - ميليوليد وکستون )Milliod wackestone( در نمونه شماره Z87، )نور طبيعي(. E - اينتراکلست اووئيد پکستون تا گرينستون 
 Dolomicrite( دولومکيرايت يا دولومادستون - F .)نور طبيعي( ، Z85در نمونه شماره )Intraclast ooid packstone to grainstone(

or Dolomudstone( در نمونه شماره Z86/5، )نور پلاريزه(. G- رخساره تبخیری )Evaporite facies( در مقطع نازک نمونه شماره 
WA، )نور پلاريزه(. H- رخساره تبخیری )Evaporite facies( در مطالعات صحرايي برش نمونه سازند زيارت. 

که  است  آن  نشانگر  جهرم  كربناته  پلاتفرمي  رسوبات  به  پابده 
پلاتفرم کربناته اين سازند از نوع رمپي بدون گسترش رخساره 

هاي سدي کربناته1 باشد )شکل 9(. 
به دليل تغييرات مجموعه‌هاي فسيلي در طول زمان و شرايط متفاوت 
محيط رسوبي درگذشته، نمي‌توان از اين ابزار به عنوان يک شاخص مطمئن 
و قابل اعتماد براي تعيين عمق دقيق محيط رسوبي در زمان سنوزوئکي 
آغازي استفاده نمود. با اين وجود، با توجه به مطالعات جدیدی که بر 
 روي رمپ هاي قديمي به سن پالئوسن - ائوسن صورت گرفته است 

 )Buxton and Pedley, 1989; Luterbacher, 1998; Racey, 2001( 
در سازند زیارت مي‌توان يک توالي رمپ ايده‌آل بر اساس توزيع 
آنجايي که سازند  از   .)7 نمود )شکل  بنتکي رسم  فرامينيفر‌هاي 
زيارت يک سازند کربناته سرشار از فرامينيفرهاي بنتکي بزرگ به 
سن سنوزوئکي آغازي مي‌باشد، با استفاده از اين محتواي فسيلي 
با ارزش و ديگر اجزاي اسکلتي موجود در این سازند، مي‌توان 
نوع محيط رسوبي اين سازند را تعيين نمود. البته به همراه اين 
محتواي فسيلي با ارزش، به توالي عمودي رخساره‌ها نيز توجه 
1. Homoclinal ramp without barrier type
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شده است. نبود رسوبات دوباره نهشته شده )کلسی توربيدايت‌ها(، 
وجود مکيرايت در اکثر رخساره‌ها، نبود رخساره‌هاي ريفي در 
تغييرات  و  پهنه جزر و مدي  از ساحل، گسترش  بخش دور 
نهشته‌هاي  برای  که  مي-دهد  نشان  رخساره‌ها  تدريجي 
فرامينيفر1   فراواني  با  کربناته  رمپ  اصطلاح  از  زيارت  سازند 
می‌توان استفاده نمود. از آنجا که ناحيه مورد مطالعه در بخش 
و  شيب  تک  نمي‌توان  دارد،  قرار  رسوبي  حوضه  عمق  کم 

زمان  در  زيارت  سازند  کربناته  پلت‌فرم  بودن  دار  شيب  يا 
تغييرات تدريجي فسيل‌ها و وجود  نمود.  اثبات  را  تشيکل آن 
همديگر  با  پورسلانوز  و  هيالين  پوسته  با  بنتکي  فرامينيفرهاي 
نشان مي‌دهد زماني که نهشته‌هاي کربناته سازند زيارت در حال 
تشيکل بوده، سدي که بتواند باعث جدا شدن کامل اين دو محيط از 

يکديگر شود، وجود نداشته است )شکل9(.
 نتيجه گيري 

.)Beavington- Penney and Racey, 2004 شکل 6 - رمپ ايده‌ال ائوسن، )اقتباس از

شكل7 - پروفيل محيط رسوبي وگسترش فرامينيفرهاي سازند جهرم در زاگرس به سن ائوسن بالايي.

شكل8 - پروفيل گسترش فرامينيفرهاي سازند زیارت در البرز به سن پالئوسن بالايي تا ائوسن میانی.

1. Foraminfera-dominated carbonate ramp system

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

مینا خطیبی مهر و سيد علي معلمي

99

شكل9 – مقایسه مدلهای محیط رسوبی سازندهای جهرم و زیارت در کی پلت فورم کربناته نوع رمپ. 
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ته نشست هاي كربناته سازند جهرم به سن ائوسن پسين در برش 
گيسكان، حاوي فرامينيفرهاي بزرگ بنتيك به مقدار فراوان مي باشد. 
تغييرات تدريجي حوضه رسوبي در توالي عمودي و نرخ رسوب 
گذاری زياد و وجود فرامينيفرهاي مختلف باعث گرديده است تا 
بتوان رخساره هاي گوناگون بر اساس تنوع فرامينيفر ها و تغييرات 

عمق آب در توالي رسوبي را پيش بيني نمود.
اين  اساس 6 رخساره رسوبي شناسايي گرديده است.  اين  بر   
پلانكتونكي  فرامينيفرهاي  حاوي  كه  عميق  بخش  از  رخساره‌ها  
مي‌باشند به طرف بخش كم عمق به ترتيب شامل رخساره اوپركولينا، 
رخساره ديسكوسكلينا و نومولیت )كشيده(، رخساره نومولیت با برش 
عرضي ضخيم ، رخساره نومولیت/ اوربيتوليتس و در نهايت رخساره 
مربوط به بخش داخلي )لاگون( شامل اوربيتوليتس/ بيوکلاست با 

بافت پكستون مي باشند.
اين دليل مي توان در سازند جهرم يك سيكل بزرگ پس  به   
رونده را درنظر گرفت كه از سازند پابده شروع شده و در مرز سازند 

آسماري ختم مي گردد.
بنتکي  فرامينيفرهای  از  زیارت عمدتاً  كربناته سازند  نهشته‌هاي 
بزرگ تشيکل شده است، در اين سازند، بر مبنای فراوانی و توزيع 
فرامينيفرها، عمق حوضه و در نتيجه نوع زير محيط رسوبی قديمه 

تعيين گرديده است.
 بررسي رخساره‌ها منجر به شناسايي 11 رخساره ميكروسكوپي 
وابسته به 3 محيط رمپ داخلي، رمپ مياني و رمپ خارجي گرديده 
است. زير محيط رمپ اين رخساره‌ها  به ترتيب از بخش عميق 
اسفنج  اسپیکول  رادیولار  میکروفاسیس  شامل  خارجی(  )رمپ 

وکستون و بنتکي فرامينيفر پکستون مي‌باشد. 
زير محيط رمپ مياني، شامل نوموليت ديسکوسکيلينا وکستون 
تا پکستون، ديسکوسکيلينا نوموليت وکستون، جلبک قرمز نوموليت 
پکستون، و نوموليت پکستون )رمپ خارجی( مي‌باشد. رمپ داخلي 
در بر دارنده 5 ميكروفاسيس آلوئولينا - نوموليت پکستون، ميليوليد 
وکستون، اينتراکلست اووئيد پکستون تا گرينستون، دولومکيرايت، و 
تبخيري مي‌باشد. با مقایسه پروفیل گسترش فرامینیفرهای سازند‌های 
جهرم و زیارت مشخص شده است که الگوی محیط رسوبی این دو 
سازند که در کی توالی رمپ ایده‌آل نهشته شده‌اند چنین استنباط 
می‌شود که شرایط رسوبگذاری در این دو سازند مشابه هم بوده 
و احتمالاً نظیر ارتباطی که بین نواحی شمالی خلیج فارس )سازند 
جهرم( و نواحی جنوبی آن )یعنی پلت فورم عربی، سازندهای سیب 
و دام( وجود داشته است )Ziegler, 2001(، بین نواحی فارس داخلی 
و البرز نیز ارتباط محیط رسوبی مشابهی وجود داشته است. مطالعات 
بعدی سازندهای با سن مشابه در بین این دو ناحیه می‌تواند به تایید 

این نظریه کمک کند.     
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